
 ٍ رٍاًی جٌگ هراقب هردم اگر: گفت ٍ کرد اشارُ رضاخاى اًگلیسی کَدتای  بِ جوعِ ًواز ّای خطبِ در بادرٍد هَقت جوعِ اهام کلثَهی الاسلام حجت

خائي را خدهتگسار ٍ کٌٌد هی هعرفی گسار خدهت را خائي. شَد هی عَض شْید ٍ جلاد جای ًباشٌد دشوي ای رساًِ  . 

 ٍ اجرا اها  دارین کٌٌدگاى هصرف حقَق از حوایت در کشَر در خَبی قَاًیي ایٌکِ  بیاى با ٍ کرد اشارُ کٌٌدگاى هصرف حقَق از حوایت هلی رٍز بِ کلثَهی

بچشٌد را ًْاد ایي طرف از خدهت طعن هردم تا بگیرد صَرت بیشتری تلاش زهیٌِ ایي در باید. برًد ًوی قَاًیي ایي از خَبی بْرُ هردم ٍ است ضعیف ًظارت   . 


